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اوشان محمودی که این روزها نمایش »گربه 
نره و روباه مکار« را روی صحنه می برد، گفت: 
به همه نظرها احترام می گذارم ولی شــخصا 
بلد نیستم زیر پتو بجنگم یا اگر یک بار »نه« 
شنیدم، بگویم نمی گذارند کار کنم بلکه راه 

کار کردن را پیدا می کنم.
ایــن کارگردان تئاتر کــه نمایش خود را در 
تماشــاخانه ایرانشــهر روی صحنه می برد، 
در گفتگو با ایســنا از ضــرورت اجرای تئاتر 
ســخن گفت و از تعطیلی جشــنواره تئاتر 
دانشــگاهی ابراز تاسف کرد. او در عین حال 
ابراز خوشنودی کرد که خانواده ها به تماشای 

نمایشش می آیند.
محمودی دربــاره اجرای تئاتر در شــرایط 
فعلی و با توجه به برخی نگرش ها در زمینه 
تعطیلی تئاتر گفت: به نظرات همه دوستان و 
همکارانم احترام می گذارم. من هم مشکلات 
و دوگانگی ها را می بینم و بابت مسائل جامعه 
غمگینم ولی هر چیــزی راهی دارد و اجازه 
نمی دهم دیگــران برایم تصمیم گیری کنند 
همچنانکــه من هم به خودم اجازه نمی دهم 
برای دیگران تعیین تکلیف کنم. در این مدت 

که بســیاری از فعالان تئاتر کار نکردند، یک 
نفر از آنان پرسید چگونه اجاره خانه خود را 

می دهید.
او تاکید کرد: ما هم نسبت به خیلی از شرایط 
نقد داریم ولی راهش این نیســت که خود را 
حذف کنیم و پشت فضای مجازی گم شویم. 
امیدوارم دوستانی که فقط در فضای مجازی 
مطالبــی را مطرح می کنند، به یک درصد از 
ســخنان خود عمل کنند. باید بپذیریم هر 
کسی روشی دارد. اگر هر کس با ایمان روش 
خود را در پیش بگیرد، شخصا برایش احترام 
قایلم ولی مشکل این است که پشت خیلی از 

حرف ها ایمانی نمی بینم.
او بــا تاکید بر ضرورت تداوم اجرای تئاتر در 
هر شرایطی خاطرنشان کرد: از روز اول گفتم 
باید تئاتر را زنده نگــه داریم چون با حذف 
خود، حضورمان در جامعــه و مطالبات مان 
هم حذف می شــود و من این را نمی خواهم. 
از طــرف دیگــر معتقدم ما بــه این زندگی 
نیامده ایم که همه چیز برایمان سهل و آسان 
باشــد بلکه باید از همان اول جنگید و این 

روند همیشه ادامه دارد.

این کارگردان با ابراز تاسف از وضعیت فعلی 
تئاتر ادامه داد: اول بایــد بپذیریم تئاترمان 
مرده اســت و در مرحله بعد باید آن را زنده 
کنیم و در مراحل بعدی اســت که باید برای 
حل دیگر مشــکلاتش چاره اندیشی کنیم. 
نبایــد فراموش کنیم که ایــن تئاتر میراثی 
است که از گذشتگان به ما رسیده. هنرمندان 
بزرگی در بدترین و ســخت ترین شرایط این 
هنر را زنده نگه داشــتند و به ما رساندند و 

حالا خودمان داریم آن را از بین می بریم.
محمودی که در ســال های گذشــته جزو 
برگزیدگان جشنواره دانشجویی بوده است، 
با ابــراز تاســف از تعطیلی این جشــنواره 
یادآوری کرد: این همه نقد به جشنواره وارد 
می کردنــد اما حالا با حــذف آن چه اتفاقی 
افتاد؟! چه دردی از تئاتر دانشــگاهی درمان 
شد؟ مشکلات ما یکی دو تا نیست. خانه ای 
را تصور کنید که همه چیزش درســت باشد 
و فقط سقفش چکه کند، برای تعمیر چنین 
خانه ای یک ایزوگام کافی است ولی وقتی از 
اساس خانه ای وجود ندارد، بر سر چه چیزی 

دعوا می کنیم.
این نویســنده کــه در دو نمایش قبلی اش 
»پینوکیــو« و »ژپتــو« هــم به داســتان 
»پینوکیــو« توجــه داشــته، در ادامه این 
گفتگو درباره پرداختن به این داستان گفت: 
»پینوکیو« داستان مورد علاقه من است و با 
اجرای نمایش »گربه نره و روباه مکار« ســه 
گانه ای که از این داســتان در نظر داشــتم، 
به پایان می رســد. روایت هایی که در هر سه 
نمایش داریــم، با وجود اســتقلال خود، با 

داستان »پینوکیو« ارتباطی مستقیم دارند.

محمودی اضافه کرد: از سوی دیگر به نوعی 
فانتزی علاقه مندم که هم مخاطبان بزرگسال 
را جذب کند و هم نوجوانان را. البته در چند 
سال اخیر انیمیشن هایی ساخته شده که هم 
مخاطبان کودک و هم نوجوان و بزرگسال هر 
یک درک و دریافت خود را از آن داشــته اند 
و همه گروه های سنی تماشاگران آن هستند 
بویژه که کودکان امــروز، با دوره کودکی ما 
بســیار متفاوت هســتند و ابزارهایی مانند 
اینترنت و فضای مجازی در ایجاد این تفاوت 

نقش مهمی دارند.
او هرچند بزرگســالان را مخاطبان نمایش 
خود می داند، در عیــن حال توضیح داد: در 
آغاز تماشــاگران بزرگسال بیشتر بودند ولی 
کم کم مخاطبان نوجوان و کودک هم اضافه 
شــدند چون جنس کار به گونه ای است که 
همه گروه های ســنی را درگیــر می کند و 
در این مــدت دیده ام که وقتــی خانواده ها 
به تماشــای این نمایش می آیند، هم پدر و 
مادران و هــم بچه ها می توانند با کار ارتباط 
برقرار کنند. البته این موضوع کاملا آگاهانه 
اســت و در تمرین ها تماشــاگران کودک را 
دعــوت می کردم تا متوجه نوع ارتباط آنها با 

نمایش بشوم.
او با ابراز خرسندی از استقبال تماشاگران از 
نمایشــش افزود: بخش بزرگی از تماشاگران 
ما دانشــجویانی هســتند که از جشــنواره 
دانشــجویی مرا می شناســند. بخصوص در 
روزهایی که بلیت نیم بهای دانشجویی داریم، 

این استقبال بیشتر هم می شود.
محمودی که این روزها مشغول نوشتن متن 
یکی مینی سریال اســت، تاکید کرد: همه 

کارهایم را به صورت شــخصی جلو می برم و 
در مورد من همه چیز شفاف و روشن است. 
در این مدت دیده ام که برای بعضی ســئوال 
ایجاد شده که چگونه هر سال نمایشی اجرا 
می کنم در پاسخ به این دوستان باید بگویم 
من منتظر دعوت نمی مانم. وقتی دوستان در 
حال غر زدن هستند، من نمایشم را تمرین 
می کنم. 10 ســال پیشــینه کار دانشگاهی 
دارم و پدرم کشاورز ساده ای است در شمال 
کشور و حالا با شگفتی می بینم بعضی، پستی 
مدیریتی به پدرم نســبت می دهند و عنوان 

می کنند با رانت او کار می کنم!
او درباره علاقه اش بــرای فعالیت در تصویر 
نیز توضیح داد: هر چه دارم، از تئاتر اســت 
اما از ابتدا هم بــه تصویر فکر می کردم ولی 
معتقدم آدم باید پله پله بالا برود. همزمان با 
کارگردانی در تئاتر در پشت صحنه کارهای 
تصویــری هــم می رفتم و مســئولیت های 
متفاوتی بر عهده گرفتــم. نوع فانتزی مورد 
علاقه من در تصویر بیشــتر جواب می دهد 
چــون در تئاتر امکانــات مورد نیــاز آن را 
نداریم. از طرف دیگــر مخاطب امروز تئاتر، 
نمایش های روز دنیا را می بیند. تماشــاگری 
که به تلگرام و اینستاگرام و واتساپ دسترسی 
دارد، در جریان تئاتر روز دنیاســت و عجیب 
اینکــه بعضی از ما فکر می کنیم مخاطب در 
جریان اتفاقات روز نیســت و بعد می گوییم 

چرا تماشاگر به دیدن تئاترهایمان نمی آید.
نمایــش »گربه نــره و روباه مــکار« تا ۲۹ 
اردیبهشــت ماه ســاعت 1۸:۳0 در ســال 
ناظرزاده کرمانی تماشــاخانه ایرانشهر روی 

صحنه است.

یک کارگردان تئاتر:

بلد نیستم زیر پتو بجنگم!

پیکر حســام محمودی بازیگر جوان سینما 
و تلویزیون صبح جمعه 1۵ اردیبهشــت ماه 
در میان حزن و اشــک حاضــران در قطعه 

هنرمندان به خاک سپرده شد.
این بازیگر شــامگاه 1۲ اردیبهشت ماه بر اثر 
ایســت قلبی در منزلــش از دنیا رفت.پیکر 
او در میان اندوه خانــواده و جمعی از مردم 
از درگذشــت حســام محمودی در سن ۳۷ 

سالگی به آرامگاه ابدی بدرقه شد.
قطعه »خداحافظ ای داغ بر دل نشسته « و 
چند قطعه دیگر با حال و هوای خاکسپاری، 

پیش از آغاز مراسم پخش شد.
باربد بابایی که اجرای مراسم را برعهده داشت 
در ابتدای سخنانش گفت: به خاطر هنرمند 
بودنش، مهربانی هایش حســام محمودی را 

تشویق کنید.
در ادامه از شــهره ســلطانی دعوت شــد تا 

سخنرانی کند.
شهره سلطانی - بازیگر - در سخنانی کوتاه 
یادآور شد:من تقریبا ۹ ماه سر سریال »لحظه 
گرگ و میش« با حســام محمودی همکار 
بــودم. چه بگویم از خوبی و از شــرافت و از 
مهربانی هایش چه بگویم؟!او همکار و دوست 
خوبی بود. چند ماه قبل قرار بود باز با هم کار 
کنیم اما قسمت نشــد. روحش شاد. باز هم 

تشویقش کنید.
سپس علیرضا کمالی  بازیگر  به روی صحنه 
آمد و در ســخنانی کوتــاه از اندوه این فراق 
گفــت؛ درحالی که بســیار متاثر بــود. نوید 
محمــودی  کارگــردان و تهیه کننده  هم در 
سخنانی گفت: سال ها با حسام دوست بودم 

و خواهم بود.
او ادامــه داد: دو شــب پیش داشــتم فکر 
می کردم، ما موجودات تنهایی هســتیم که 

همه از ما توقع دارند.
او خطاب به مردم گفت: ن می دانید شــادی 
و غم شما چه بلایی سرمان می آورد و اینکه 
ما شــما را راضی نگه داریم. مــا هر کدام از 

عریزمانمان را از دست می دهیم، یک تکیه از 
وجودمان از دست می رود.

محمودی با اشــاره به درگذشــت کیومرث 
پوراحمد - کارگردان - در چند وقت گذشته 

ادامه داد: آن اتفاق هم متاثر کننده و عجیب 
بود و درگذشت حسام هم عجیب ترین اتفاق 
ایــن چند وقت اخیر بود. حســام محمودی 

بسیار عزیز و دوست داشتنی بود.

این هنرمند ســخنانش را اینگونه خطاب به 
مردم به پایان برد: مراقب ما باشید! ما خیلی 
موجودات تنهایی هستیم که می خواهیم شما 

را راضی نگه داریم.
مجــری برنامــه هــم در ادامه با اشــاره به 
خانه نشــینی برخی هنرمندان در چند ماه 
گذشــته بر ســخنان نوید محمودی تاکید 
کرد. پدر  و همســر حسام محمودی با وجود 
درخواست مجری برنامه نتوانستند به دلیل 
شــرایط روحی نامناســب روی صحنه برای 

سخنرانی حاضر شوند. 
فقط دقایق کوتاهی پدرش در پایین ســن و 
کنار پیکر پسرش از اندوه غمش سخن گفت.
پیکر حســام محمودی پس از خواندن نماز 
میت در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.
به دلیل ازدحام جمعیت ســخنرانی ها کوتاه 
بود. هنرمندانی چون مازیار میری ، علیرضا 
کمالی، همایون اســعدیان، شهره سلطانی، 
هادی حجازی فر، فرید سجادی حسینی و.... 

حضور داشتند.
محمــودی که ایــن روزها فیلم ســینمایی 
»غریب« را روی پرده سینماها دارد، نخستین 
بار با ســریال »گاهی به پشت سر نگاه کن« 
مازیــار میــری بازیگری را شــروع کرد و با 
مجموعه »گرگ و میش« همایون اسعدیان 

به شهرت رسید.
فیلم »عطرآلود« هادی مقدم دوست در کنار 
فیلم »غریب« از آخریــن آثار این بازیگر در 
جشنواره فجر سال گذشته بودند. »رمانتیسم 
عماد و طوبا«، »آســتیگمات«، »سد معبر«، 
»مــرگ ماهی«، »امروز«، »حق ســکوت«، 
»مردن به وقت شــهریور«، »شب بیرون« و 
»خسته نباشید!« از دیگر فیلم های سینمایی 

این بازیگر بودند.

حسام محمودی آرام گرفت 

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته
این ۳۰ نفر چگونه عاقبت به خیر شدند؟

حسین در کردستان فرمانده  
محــور دِزلی بود، همیشــه 
کومله ها را زیر نظر داشــت، 
آنــان از حســین ضربه های 
زیادی خورده و برای همین 
هــم بــرای ســرش جایزه 
گذاشــته بودند. یک روز سر 
گذاشتند.  کمین  راه حسین 

او پیاده بود، وقتی متوجه کمین کومله ها شــد، سریع روی زمین دراز کشید 
و سینه خیز و خیلی آهســته خودش را به پشت کمین کشید و فردی را که 
در کمینش بود به اســارت درمی آورد. به گزارش ایسنا، شهید حسین قجه ای 
فرمانده گردان سلمان فارسی روز چهاردهم شهریورماه سال 1۳۳۷ حسینعلی 
در زرین شهر اصفهان در دستان خسته پدر کشاورزش جای گرفت و در سایه 
تربیت عالمانه پدر رشــدکرد. او در ســن ۷ ســالگی به مدرسه رفت و تا اخذ 
مدرک دیپلم به تحصیل ادامه داد. حســین در سال 1۳۵۳ وارد فعالیت های 
سیاســی شد و در ســال 1۳۵۶ به قم مهاجرت کرد و توسط مأموران ساواک 
دستگیر شد. وی چند مرتبه نیز به منظور فعالیت های سیاسی به شیراز و قم 

سفر کرد.
ســرانجام انقلاب اسلامی پیروز شد. چند ماه بعد ازپیروزی، منافقین دست به 
کار شــدند و در دارس به تبلیغ وســیع پرداختند. افکار نوجوانان و جوانان را 
تحت تاثیر قرار داده، ســعی  می کردند به هر نحوی که شــده، آن ها را جذب 
کرده، از مسیر اسلام و انقلاب و امام باز دارند. در مدرسه ای که حسین درس 
می خواند، یکی از معلمین گرایش شدیدی به سازمان منافقین داشت و اهداف 
این گروهک پلید و وابسته را برای دانش آموزان طرح می کرد. حسین چندین 
بار سعی کرد با صحبت، او را از این کار باز دارد که موفق نشد، تا سرانجام به 

درگیری شدید میان او و معلم منجر شد.
از همان جا حسین عزم خود را برای مبارزه با خط نفاق و گروهک های وابسته 
جزم کرد و فهمید که دشــمنان هنوز نمرده اند، بلکــه لباس عوض کرده اند. 
فرماندهی سپاه زرین شهر تشــکیل گروه ضربت برای مبارزه با مواد مخدر و 
توزیع کنندگان آن، یکی دیگر از فعالیت های حســین پس از انقلاب بود. در 
پی صدور فرمان امام خمینی مبنی بر تشــکیل سپاه پاسداران، حسین به این 
نهاد انقلابی پیوست و در تشکیل و سازماندهی سپاه زرین شهر نقش بسزایی 

داشت و خود آن را به عهده گرفت.
بعد از شــرکت در عملیات فتح المبین با سمت فرمانده گردان سلمان فارسی 
در عملیات الی بیت المقدس شرکت کرد و سرانجام در جاده اهواز - خرمشهر 
در تاریخ   1۵/۲/1۳۶۲ در ســن ۲۵ ســالگی بر اثر اصابت گلوله به سرش  به 

شهادت رسید.
همرزمان او که شــاهد نبرد بی امانش در جاده اهواز-خرمشــهر بودند روایت 

کرده اند:
صدای حسین قجه ای را از بی سیم شنیدم که می گفت:»خط را شکستیم ولی 
حالا افتادیم توی حلقه، اینجا قورباغه )تانک( زیاد دارد از پشت سر و روبرو ما 
را می کوبند؛ مفهومه؟ « حاج همت قضیه را با حاج احمد در میان گذاشــت. 
بالاخره حاج احمد موفق شــد با قرارگاه هماهنگ کند تا نیروهای تیپ نجف 
اشرف و تیپ عاشورا بتوانند از دو جناح ما عمل کنند. تا آن یگان ها خودشان 
را برای عملیات حاضر کنند مقداری زمان لازم بود یعنی از شــب اول تا شب 
دوم عملیات در این ۲۴ ســاعت عملًا بارسنگین عملیات بردوش حاج احمد و 

بچه های تیپ ۲۷ خصوصاً گردان سلمان افتاد.
مشــکلات، حاج احمد را احاطه کرده بود، زیرا نمی توانســت برای رزمندگان 
گردان ســلمان درخواســت آتش توپخانه کند. چون امکان داشت ناخواسته 
نیروهای گردان ســلمان نیز زیر آتش خودی قــرار گیرند. در عوض توپخانه 
دشــمن انبوهی از آتش ســنگین توپخانه خود را بر بسیجیان گردان سلمان 
بســته بود. سردار حسین قجه ای و رزمندگان تحت امر او از ساعت 11 و نیم 
تا حوالی ۲ و نیم بامداد در یک چنین وضعیت دشــواری در حلقه گاز انبری 

محاصره دشمن دوام آورده بودند.
حاج همت مسئول اجرای عقب نشینی گردان سلمان شد

قرار شد برای حل این مشکل، گردان تازه نفس دیگری را جهت شکستن خط 
دشــمن، به غرب کارون اعزام کنند. منتها قرار شــد تا به هر طریق نیروهای 
گردان سلمان فارســی عقب نشینی کنند. حاج احمد مسئولیت اجرای عقب 
نشــینی گردان ســلمان را به حاج همت واگذار کرد. از این سو رزمندگان با 
همان ســلاح های ســبک خود همچنان مشــغول دفع پاتک های پی در پی 
ارابه های آهنین دشــمن بودند. قرار نبود که بچه ها جلوی دشمن ایستادگی 
خود را از دســت بدهند. علاوه بر اسلحه ســبک چند قبضه آرپی جی هفت، 
تمام سلاح نیروهای گردان جان بر کف سلمان بود. دشمن می دانست اگر این 
موضع مقاومت کند همه چیز به ضررش تمام خواهد شــد از این رو تانک های 
مدرن تی ۷۲ خود را به میدان کارزار وارد کرد. از خط عقب بی سیم می زدند 
که باید عقب نشــینی کنید ولی دیگر دیر شده بود. حسین و یارانش درحلقه 
محاصره قرار گرفته بودند و چاره ای نبود، یا سلاح ها را زمین باید می گذاشتند 
و خفت اســارت را قبول می کردند و یا اینکه بــا افتخار تا آخرین قطره خون 
خود ایســتادگی می کردند و شــعار هیهات من الذله را بــا خون خود ممهور 
می نمودند. دشــمن جواب هر گلوله تفنگ را با گلوله مســتقیم تانک می داد. 
نبردی عاشــورایی و نابرابر ادامه داشت، نزدیکی های صبح بود که حاج همت 
برای یافتن چاره  نجات بچه های گردان ســلمان از آن وضعیت بشدت بحرانی 
به همراه چند نفر توانست شکافی در حلقه محاصره ایجاد کند و بطور معجزه 
آسایی خودش را به حسین و یارانش برساند. زمانی که حاج همت وارد منطقه 
گردان سلمان شد، دید که از آن نیروهای شب قبل ۳0 الی۴0 نفر بیشتر زنده 
نمانده اند و خیلی از مجروحان نیز جراحت های مهلکی بر تن دارند. حاج همت 
پس از در آغوش گرفتن حســین اصرار کرد که حســین و هر که می تواند به 
همراه او به عقب برگردد ولی حســین قبول نمی کرد. حسین قجه ای به حاج 
همت می گفت:»حاجی من اگر توان شکستن حلقه محاصره از عقب را داشته 
باشم و عقب نشینی کنم خوب چرا اینکار را از روبرو انجام ندهم و به پیشروی 

فکر نکنم.«
حسین قجه ای و بچه های گردان هم قسم شده بودند

حسین نهایتا در برابر اصرارهای مکرر حاج همت گفت: من و بچه های گردان 
دیشــب هم قسم شــدیم که یا همه با هم به خرمشهر می رسیم و یا اینکه تا 
آخرین قطره خونمان به وظیفه مان عمل می کنیم. حاج همت حســین را در 
آغوش کشــید، گریســتند و لحظاتی در آن فضای روحانی شهادت یکدیگر 
را برانداز کردند، حاج همت دوباره از گوشــه ای بعد از شکســتن موقت حلقه 
محاصره به سمت قرارگاه بازگشت. حالا دیگر حسین نیز قبضه آر پی جی در 
دست به شکار تانک رو آورده بود. بچه های گردان سلمان خسته و مجروح در 
اطراف خاکریز همچنان مقاومت می کردند. آمار شهدا نیز بیشتر از دیشب شده 
بود. حســین با آرپی جی به شــکار تانک ها ادامه می داد ولی تانک های مدرن 
تی ۷۲ شکارشــان بسیار مشکل است. گلوله ها کمانه می کردند. در عین حال 
حسین با تمام توان سعی خودش را می کرد. با شلیک حسین یک تانک منهدم 
شد و همه خوشحال شدند و آماده شد برای یک شلیک دیگر که یکباره موج 
انفجار حسین را به گوشه ای پرت کرد. مقاومت همچنان ادامه داشت. صدای 
بیسیم برای بار آخر بگوش رسید و اینبار حسین گفت: حاجی من دیگر غیر از 
خدا یاری ندارم، همه یا شهید شده اند یا مجروح؛ برای آخرین بار گلوله آرپی 
جی را آماده شــلیک کرد. به روی خاکریز رفت ولی اینبار تانک پیش دستی 

کرد و حسین قجه ای به شهادت رسید.
حتی یک رزمنده هم از گردان سلمان باقی نماند

تا آن لحظه حســین قجه ای و معدود نیروهای قادر به رزم او توانســته بودند 
بــه مقاومت مومنانه و نابرابر خویــش در مقابل یورش های پی در پی دو تیپ 
دشمن ادامه دهند. وقتی نیروهای این دو گردان به بچه های» گردان سلمان« 
رســیدند؛ حتی یک نفر از آنها هم زنده نمانده بود. حتّی خود حسین هم در 

آخرین لحظات به طور مظلومانه ای شهید شده بود.
شهید قجه ای نسبت به نماز خویش اهمیت بسیاری قائل بود. از یادداشت های 
او می شــود فهمید که در طی حیات خویش چه اندازه در برابر خدای خویش 
اخلاص داشــت و نماز را چگونه به پا می داشــته است و او خود را مقید کرده 
بود که با شــنیدن صدای اذان، نماز به پا داشــته و از انجــام هر کار دیگری 
بپرهیزد. حســین همواره سعی می کرد اخلاق حسنه اسلامی را رعایت کند و 
از برخوردهای تند بپرهیــزد. غالبا صبح های زود، پس از نماز ورزش می کرد، 
با کوهستان و کوه های سر به فلک کشیده مانوس بود. شهید قجه ای که خود 
از خانواده ای مستضعف بود، هیچ گاه گرسنگان و مستمندان را از یاد نمی برد.

۳۰ کومله ای که از یاران حسین قجه ای شدند
حسین در کردســتان فرمانده  محور دِزلی بود، همیشــه کومله ها را زیر نظر 
داشــت، آنان از حسین ضربه های زیادی خورده بودند و برای همین هم برای 

سرش جایزه گذاشته بودند. یک روز سر راه حسین کمین گذاشتند.

نگاه

یک مــورخ ایتالیایی ادعا کرده پلی را که در 
پس زمینه اثر معروف »مونالیزا« اثر »لئوناردو 
داوینچی« نقاشی شده شناسایی کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، »سیلوانو 
وینســتی« مورخ ایتالیایی مدعی شده پلی 
که در پس زمینه نقاشــی »مونالیزا« توسط 
»لئونــاردو داوینچی« نقاشــی شــده، پل 
تخریب شده رومیتو دی لاترینا در آرتزو است.
اهالی این شــهر کوچک در توسکانی پس از 
این که ادعا شد پل نقاشی شده در پس زمینه 
مشهورترین پرتره جهان متعلق به این شهر 
است، بسیار هیجان زده شــده اند. »سیلوانو 
وینســتی« مورخ ایتالیایی، می گوید شکی 
ندارد که پل رومیتو دی لاترینا در اســتان 
آریزو همان چیزی اســت کــه لئوناردو در 
مناظر حومه شــهر پشــت مونالیزای مرموز 
نقاشــی کرده اســت که به معمایــی پایان 
می دهد که در طول سال ها به اختلافات بی 

شماری دامن زده است.
»داوینچی« نقاشــی مونالیزا را در اوایل قرن 
شانزدهم در فلورانس کشید. هویت زنی که 
در نقاشی رنگ و روغن نشان داده شده و به 
طور گسترده اعتقاد بر این است که »لیزا دل 

جوکوندو« است و به همان اندازه پس زمینه 
دوردست در این اثر گمانه زنی های فراوانی را 

برانگیخته اند. 
بر اســاس تئوری های گذشته، این پل با نام 
پونته بوریانــو، نزدیک به لاترینا و همچنین 
پونته بابیو در شــهر پیاچنزا در شمال ایتالیا 

شناسایی شده بود. 
اما حالا »وینستی« مورخ ایتالیایی با استفاده 
از اسناد تاریخی و تصاویر هواپیماهای بدون 
سرنشین و با مقایسه بین نقاشی و عکس های 
این منطقــه گفته که این پــل در واقع پل 

رومیتو دی لاترینا در آرتزو است. 
او در انجمــن مطبوعات خارجــی در رم در 
بــه خبرنگاران گفــت: »گویاترین  این باره 
جزئیــات در تعداد طاق ها بود: پل نقاشــی 
لئوناردو مانند رومیتو چهار طاق داشــت. از 
طرف دیگر پونته بوریانو دارای شــش قوس 
اســت در حالی که پونته بابیو بیش از شش 

قوس دارد.
اکنون تنها یک طاق از پل رومیتو، که بر روی 
رودخانه آرنو امتداد داشت، باقی مانده است، 
همچنین پایه های پل در طرف مقابل ساحل 

رودخانه هنوز وجود دارد.

»وینســتی« همچنین عنــوان می کند که 
اســناد متعلق بــه خانواده مدیچــی که در 
بایگانی دولتی فلورانس یافته شده نشان داد 
که بین ســال های 1۵01 تا 1۵0۳ این پل 
بسیار شلوغ و کارآمد بوده است. او همچنین 
می افزایــد دقیقاً در آن زمان بود که لئوناردو 
در منطقــه وال دآرنو بــود، ابتدا در خدمت 
»چزاره بورجیــا«، از بدنام ترین خانواده های 
اشــرافی در ایتالیای رنســانس بود و سپس 
در خدمت »پیرو ســودرینی« یک دولتمرد 

جمهوری فلورانس. 
ایــن مــورخ ایتالیایی عرض بین ســواحل 
رودخانه را اندازه گیری کرده و با اســتفاده از 
اندازه طاق باقی مانده مشخص کرده که چهار 
طاق هم اندازه به خوبی در سراســر آن قرار 
می گیرند. »وینستی« همچنین اسنادی پیدا 
کرده که نشان می دهد »لئوناردو داوینچی« 
اغلب در آن زمان در فیزوله با عموی خود که 

یک کشیش بود، زندگی می کرده است. 
»وینستی« در گذشــته ادعاهای دیگری در 
مورد نقاشی مونالیزا مطره کرده بود، از جمله 
این که لئوناردو در پرتــره از یک مدل زن و 
مرد استفاده کرده اســت. پس از درگذشت 

»لئوناردو« در سال 1۵1۹،  نقاشی »مونالیزا« 
در فرانســه جایی که این هنرمند سال های 
پایانــی عمرش را گذانده بود، باقی ماند. این 
نقاشی برای چندین قرن در مالکیت خاندان 
ســلطنتی باقی ماند تا این که در نهایت در 
ســال 1۷۹۷ به طور دائمی در موزه لوور به 

نمایش درآمد.
»مونالیزا«  در اوایل قرن بیستم تقریبا هنوز 
برای افراد خارج از جهان هنر اثری ناشناخته 
محســوب می شد. اما در ســال 1۹11 یک 
ماجرای سرقت، این نقاشی را در مرکز توجه 
قرار داد. »وینچنزو پروجا« یکی از کارمندان 
ایتالیایی مــوزه لوور با هدف بازگرداندن این 

نقاشــی به ایتالیا آن را از موزه دزدید. او دو 
سال این نقاشی را در آپارتمانش پنهان کرد و 
سپس آن را به مدیر گالری »اوفیتزی«  نشان 
داد کــه در نتیجه آن »مونالیزا«  دو هفته در 
»اوفیتزی« نمایش داده شــد. »مونالیزا« در 
نهایت به »لوور«  بازگردانده شــد و »پروجا« 

نیز به تحمل شش سال حبس محکوم شد.
این شــاهکار این روزها در پشــت لایه ای از 
شیشــه ضدگلوله در موزه لــوور به نمایش 
گذاشته می شــود. مونالیزا همچنان یکی از 
محبوب ترین آثار نمایشی لوور است و بدون 
شــک یکی از پربازدیدترین تابلوهای نقاشی 

جهان محسوب می شود.

ادعای شناسایی پس زمینه اثر معروف داوینچی

یک ادعای جالب درباره مونالیزا

هادی مرزبان که قصــد دارد نمایش »نوبت 
دیوانگــی« را روی صحنــه ببــرد، اظهــار 

امیدواری کرد که زمستان امسال نوبتی برای 
اجرای این نمایش در تالار وحدت بگیرد.

این کارگردان تئاتر دربــاره وضعیت اجرای 
این نمایش به ایســنا گفت: به تازگی درباره 
اجرای نمایــش »نوبت دیوانگــی« با تالار 
وحدت صحبتی داشــته ایم و فعلا مدیر این 
تالار مشــغول بررسی برنامه های آن است تا 
ببینیم چه زمانی می توانند سالن را در اختیار 
ما بگذارند و امیدوارم بتوانند زمستان امسال، 
دی و بهمن یا حتی بهمن و اسفند با اینکه 
زمان چندان مناسبی نیست، نوبتی را برای 

اجرای ما در نظر بگیرند.
او که پیــش از این همین نمایش را ســال 
۸۳ در تــالار وحــدت روی صحنه برده بود، 

دربــاره اجرای دوبــاره آن توضیح داد: متن 
این نمایش اثری اســت بسیار زیبا که چند 
سال پیش آن را در تالار وحدت اجرا کردیم 
اما اجرایمان بســیار محــدود بود و به دلیل 
همزمانی اجرای ما با یک برنامه دیگر در تالار 
وحدت و با وجود قراردادی که برای ۳0 شب 
اجرا داشتیم و علیرغم استقبال تماشاگران، 
فرصت نشد که نمایش را بیش از ده دوازده 
شــب روی صحنه ببریم و اجرایمان متوقف 
شد. به همین دلیل فکر می کنم اجرای دوباره 
این نمایش، اتفاق خوبی اســت چون بخش 
زیادی از تماشاگران در آن مقطع نتوانستند 

نمایش را ببینند. نمایش »نوبت دیوانگی« که 
متن آن نوشــته پرویز زاهدی است، روایتگر 
 ماجرای دیدار شمس و مولاناست و البته در 
این نمایش قصه عشق کیمیا، نادختری مولانا 

و شمس نیز پررنگ است.
این نمایش بــا گروه بزرگی از بازیگران روی 
صحنه می رود و در اجرای اول آن بازیگرانی 
چون ایرج راد و فرزانه کابلی حضور داشتند.

هادی مرزبان ســال گذشته نمایش »دکتر 
نون زنش را بیشــتر از مصدق دوست دارد« 
را در تالار اصلی مجموعه تئاتر شــهر روی 

صحنه برد.

هادی مرزبان خبر داد:

نوبت دیوانگی منتظر تصمیم تالار وحدت است


